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نمایشگاه «کیمیای مهر» در حرم مطهر رضوی

نمایشگاه «کیمیای مهر»

ر هنرمند  ــا مشتمل بر آث

ــف  ــوس ــوت ی ــس ــک ــش ــی پ

ــروی روز  ــ ــاری ه ــظ ــت ان

گذشته در نگارخانه موزه 

آســتــان قــدس رضــوی در 

صحن کوثر حــرم مطهر 

ــد. به  رضـــوی افتتاح ش

ــرآرا، ایــن  ــهـ گــــزارش شـ

نمایشگاه مشتمل بر ۳۱ اثر 

هنری است که در خلق آن ها از تکنیک های مختلف هنری، از 

جمله گل دوزی روی پارچه، قلاب دوزی، نقطه پردازی، تذهیب،

حکاکی به وسیله تیغ جراحی روی مقوا، نقوش اسلیمی و...

بهره گرفته شده و با استفاده از ابزارهایی مانند قلم راپید، گواش 

و ماژیک رنگی به اجرا در آمده اند. قدیمی ترین اثر ارائه شده 

در این نمایشگاه، اثری با عنوان «شمایل» است که در سال 

۱۳۴۸ خلق شده و جدیدترین اثر این نمایشگاه نیز طی یک 

ماه گذشته به اجرا در آمده است. گفتنی است استاد انتظاری 

هروی تا کنون نمایشگاهی از آثار خویش برگزار نکرده و برای 

نخستین بار است که آثار وی در نگارخانه موزه رضوی به نمایش 

درآمده است. این نمایشگاه تا ۱۷ آذرماه در نگارخانه موزه رضوی،

پذیرای علاقه مندان به آثار هنری خواهد بود.

 خوش نویســی با اینکه هنر ملی ماســت و با مذهب 

ما پیوند نزدیک دارد و هنری اســت که از قدیم در زندگی ما 

ایرانی ها در کتابت کاربرد داشــته اســت به نظر می رسد در 

سال های اخیر از متن به حاشیه رانده شده است. دلیلش را 

چه می دانید؟

خوش نویسی هنر ملی ماست. ما جز آیات و روایات 

و پند و اندرز و اشعار مگر چه می نویسیم؟ در طول 

تاریخ اگر کاتبان نبودند، الان ادبیاتی نداشتیم،

علومی نداشتیم. ولی امروز که سراغ خوش نویس 

می آید که بگویند امروز در این بحران اجتماعی در این 

وضعیت نظرت چیست، چه پیشنهادی داری؟ ارسطو 

می گوید: هنرمند فضایی را خلق می کند که رنجی را 

که مخاطب از زندگی می کشد تلطیف می کند. در 

همه دنیا هنرمندان یک زبان مشترک دارند. یعنی یک 

هنرمند از افتراق صحبت نمی کند، از وحدت صحبت 

می کند. همین کارکرد را اگر در جامعه ایران در نظر 

بگیرید می بینید چقدر هنر می تواند کمک کند. هنرمند 

کجای این ماجرا قرار دارد و هنرمند خوش نویس کجا 

قرار دارد؟ همین که مراسمی باشد و در یک گوشه از 

این مراسم بخواهند خوش نویسی هم باشد. من بروم 

تلویزیون در یک برنامه گوشه ای بنشینم و شروع کنم به 

خوش نویسی کردن و گاهی مجری بیاید و آفرینی هم 

بگوید. خوش نویس هیچ وقت وارد متن قضیه نمی شود.

چطور می توان این هنر را وارد متن کرد؟

متولیان باید وارد کنند. چقدر در آموزش وپرورش 

نیروی متخصص برای بخش هنر کم داریم؟ می شود 

این ها را وارد کار کرد. خب چه کسی باید بکند؟ من 

در مشهد نمی توانم به آموزش وپرورش تکلیف کنم.

نامه با  انجمن خوش نویسان ایران باید یک تفاهم 

آموزش وپرورش بنویسد که ما این هنرمندان را به کار 

بگیریم. هر زائری که مهمان ادارات و نهادها در مشهد 

باشد، از این شهر دست خالی نمی رود. می توان ادارات 

را مکلف کرد که در کنار نبات و زعفران، یک اثر هنری 

هم دربسته سوغاتی های مهمانانشان بگذارند؛ یا در 

مشهد مثلا یک حراج هنری داشته 

باشیم که وقتی زائر می آید، یک روز 

اگر می رود حرم، یک روز طرقبه و 

شاندیز و یک روز آرامگاه فردوسی،

یک روز هم برود گردشگری هنری 

کند و در این حراج دوری بزند؛ یا 

اینکه ما این همه انبوه ساز داریم که 

می خواهند از شهرداری پایان کار 

بگیرند. اگر این انبوه ساز را مکلف 

یی که  ها   ر مجتمع کــه د کنیم 

می سازد یک اثر هنری هم باشد،

خط، نقاشی، مجسمه یا هر اثر هنر دیگری، می بینید که 

تولیدات هنری در شهر چه تکانی می خورند. یک چرخه 

شروع می شود و از کسی که ابزار هنری را می فروشد تا 

کسی که قاب تابلو می سازد، باید بازارش رونق بگیرد.

این ها راهکارهای خیلی ساده ای هستند. اگر آدم 

تخصصی تر بنشیند و فکر کند، خیلی چیزهای دیگری 

هم ممکن است به ذهنش بیاید ولی جای همین ها 

هم خالی است.

 این ها که گفتید خیلی خوب اند ولی می توانیم به این

قضیه شکلی دیگر هم  نگاه کنیم؟ یعنی بگوییم درست است 

که باید برای حمایت از هنر به سازمان ها تکلیف شود ولی از 

این طرف چه کار می توانیم بکنیــم که در خود مردم و ادارات 

مطالبه به وجود بیاید؟ یعنی قبل از تکلیف، مطالبه به وجود 

بیاید که ناخودآگاه خودش به ســمت تکلیف هم برود. این 

فرهنگ را برای مردم به وجود بیاوریم که با آثار هنری مأنوس 

شوند و آثار هنری را بخرند و به آن ها نشان دهیم که چقدر این 

کار اهمیت دارد.

این را هم متولی اش باید شروع کند. مردم خوراک 

فکری شان را از رسانه که می تواند بیلبورد، روزنامه 

یا تلویزیون باشد، می گیرند؛ هرچیزی در فرهنگمان 

که ایرانی نیست ولی از طریق رسانه جا افتاده است.

رسانه باید فرصت ایجاد کند در جهت اینکه ذائقه مردم 

به این سمت بیاید. یک بار که مصرف کنند، کسی که 

طالبش باشد به سمتش می آید. متأسفانه برای همان 

یک بار کم کاری می شود.

 چه کار می شــود کرد که خود خوش نویسان بتوانند 

اجتماع قوی تری داشته باشــند که صدایشان بلندتر شود و 

این مطالبات را مطرح کننــد؟ آن صدا الان به نظر می آید که 

خیلی کم است. شاید صداهای منفردی بیرون بیاید ولی این 

صداهای منفرد در مجموع شنیده نمی شوند.

خوش نویس معمولا یک آدم برون گرا نیست. شاید 

نویسانی داریم که  باورتان نشود ولی هنوز خوش 

نویسیم. در همین  می گویند ما برای دلمان می 

مشهد خوش نویسانی را می شناسم که در اندازه های 

استاد امیرخانی هستند ولی چون برای دلشان کار 

می کنند، کسی آن ها را نمی شناسد. این آدم ها مظلوم 

واقع می شوند. شاید اصلا ندانند که خواسته ها و 

نیازهایشان چیست؛ بعد که می آیند بیرون می فهمند 

که مثلا یک کاغذ را که قبلا برگه ای ۲ هزار تومان 

اند الان باید برگه ای ۱۵۰ هــزار تومان  می خریده 

بخرند. این جوری شاید بفهمند که دوروبرشان چه 

نویسان  گذشته است. این وظیفه انجمن خوش 

است که پاتوق های خوش نویسی را برای آن ها ایجاد 

کند. متأسفانه انجمن خوش نویسان از سطح خرد 

تا کلان فقط به هنرجو به شکل یک ماشین تولید 

پول نگاه می کند. بیا ثبت نام کن! این قدر پول بده! 

آزمون بده! اگر گواهی نامه ات را می خواهی، این قدر 

بده! ما در اساس نامه انجمن خوش نویسان «ترویج 

خوش نویسی و حمایت از هنرمند» داریم. ولی الان 

فقط روی بخش ترویج کار می کند. در سطح کلان، در 

انجمن خوش نویسان ایران که کهن ترین انجمن هنری 

ایران است و درآمد هم دارد، متأسفانه اقدام عملی 

برای حمایت از خوش نویس انجام نمی شود، مگر برای 

همان حلقه ای که نزدیک تر به کانون اصلی است. اگر 

کاری قرار است فروخته شود، اگر نمایشگاه خارجی 

قرار است بروند، برای همان کسانی 

است که آن دوروبر هستند. هنرمندان 

شوند. ــده نمی  شهرستان اصــلا دی

یک عدالت هنری باید وجود داشته 

باشد که چتری بر سر همه هنرمندان 

باشد. بارانی اگر قــرار است ببارد،

روی سر همه ببارد، نه اینکه فقط در

 تهران ببارد.

 شــما خودتــان هفــت ســال عضو

هیئت مدیره انجمن خوش نویسان استان 

بودید و قدرت تصمیم و اجرا داشــتید. این 

ایده ها را چرا آن موقع پیاده نکردید؟

سعی کردم ولی به جایی نرسید. انجمن خوش نویسان 

در شهرستان ها یک وزنه محسوب نمی شود. انجمن 

در سطوح بالا قدرت دارد، چون وزنه ها بالا هستند.

استاد امیرخانی چهره خوش نویسی است و اعتبار دارد 

و اگر با وزارتخانه ها رایزنی کند این اتفاق شدنی است.

 از این وزنه ها که می گویید ما در خراسان و مشهد کم

نداریم. اگر مــا از لحاظ تولید در خیلی از رشــته های هنری 

در کشور اول نباشــیم، رتبه های بالایی داریم و همچنین از 

لحاظ هنرمندانی که از این آب وخاک برخاسته اند و در سطح 

بین المللی دارند فعالیت می کنند افراد زیادی داریم. چرا نباید 

بتوانیم این اتفاقات را در استان و شهر خودمان رقم بزنیم؟

من اعتبار هنری را نمی گویم؛ منظورم اعتبار اجرایی 

است.

 حتی همان اعتبار اجرایی مگر چطور به وجود می آید؟

مگر ما نمی توانیم یک رویداد هنری با مرکزیت مشــهد در 

کشور ایجاد کنیم. این همه چهره درجه یک هنری در مشهد 

داریم. نمی شود به این سمت برویم که به جای اینکه در تهران 

به دنبال قدرت و اعتبار باشیم، خودمان از همین جا اتفاقات 

را رقم بزنیم؟ بهتر نیســت هنرمندان مشهدی کمی بیشتر به 

این قضیه فکر کنند که به جای اینکه منتظر باشــند دیگران 

از بیرون بیایند به آن ها بها بدهند، خودشــان مطالبه گری

 کنند؟

ییم   گو می مــا   . کشی کنیم   ن نیست قشو ر  قـــرا

مجموعه خوش نویسان مشهد در انتخابات انجمن 

عنوان متولیان  شرکت می کنند و یک شــورا را به 

نویسی مشهد انتخاب می کنند. این شورا  خوش 

سخنگوی همه این هاست. من در آن دوره ای که در 

انجمن بودم همه این کارهایی را که شما می گویید 

ام. با نمایندگان مجلس صحبت کردیم، با  ــرده  ک

شورای شهر صحبت کردیم، با شهرداری، با اداره 

فرهنگ و ارشاد اسلامی ولی نتیجه نگرفتیم. همان 

«نه»یی را که می خواهند به دیگر شهروندان بگویند به 

ما محترمانه تر می گویند. این است که می گویم بعضی 

کارها در سطح کلان باید اتفاق بیفتد. آموزش وپرورش 

در سطح کلان نیروی آموزشی متخصص هنر کم دارد.

این هم در مشهد مشهود است و هم در در شهرستان 

های کوچک. این خوش نویسان را آموزش وپرورش 

آموزش نداده است. یک عده نیروی آموزش دیده 

آماده به کار اینجا هستند که می توانند آن ها را جذب 

کنند. این دیگر دست من نیست. من هرچه رایزنی 

کنم، جواب نمی دهد و باید در سطح کلان اتفاق بیفتد.

کافی است وزیر آموزش وپرورش، وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسلامی و رئیس شورای عالی انجمن خوش نویسان 

بنشینند و تفاهم کنند. استاد امیرخانی اهمیتش از 

یک وزیر در جامعه هنری بیشتر است، چون در سطح 

بین المللی شناخته شده است.

 چرا ما همین شرایط را در اینجا فراهم نکنیم؟ مثلا ما در

شهر خودمان یک رویداد هنری در زمینه خوش نویسی داریم؟

نداریم. این هم خیلی بحث برانگیز است. مثلا جشنواره 

رضوی ابتدا در مشهد برگزار می شد. بعد به شهرهای 

ــدش و الان دارد در شهرهای مختلف  دیگر دادن

می چرخد. از وقتی که می چرخد من فکر می کنم 

همان میزان اعتباری  هم که وقتی در مشهد برگزار 

می شد به دست آورده بود، متزلزل شده است. شما از 

یک جهت بد نمی گویید. میرعماد 

اصالتا قزوینی است. وقتی وارد 

قزوین می شوید، میدانی به نام 

او دارید و تندیس او را می بینید.

نعلی مشهدی را  لا ما سلطا حــا

داریم که در حرم مطهر هم دفن 

شده و از بزرگان خوش نویسی در 

تاریخ و همسنگ میرعماد است.

در مشهد جز یک ساختمان به نام 

سلطانعلی مشهدی و یک نگارخانه 

در کوهسنگی که آن هم متروک 

افتاده و به شکل انبار از آن استفاده می شود، دیگر 

نامی از سلطانعلی مشهدی نمی شنویم. نه یک خیابان 

به اسمش داریم، نه تندیسی از او داریم. این کارها را 

چه کسی باید بکند؟ این کار شهرداری است دیگر؛ کار 

انجمن که نیست. وظیفه انجمن این است که این ها 

را بگوید. ما بارها گفته ایم. من بارها در مصاحبه هایم 

گفته ام ولی این اتفاق نیفتاده است.

رویداد خوش نویسی را که انجمن می تواند برگزار کند؟

بله. در قزوین دوسالانه خوش نویسی داریم. وقتی 

انبوهی خوش نویس از همه جای کشور هر دو سال یک 

بار به شهری گسیل شوند، خوش نویسی را در آن شهر 

تکان می دهند. ما پتانسیلش را داریم. همین طور که 

الان در سینما این پتانسیل را داریم. چند سینماگر 

موفق مشهدی در سطح ملی داریم؟ این ها از مشهد 

که مهاجرت کردند، دیده شدند؛ اگر در مشهد بودند 

به این اندازه رشد نمی کردند. هنرشان فرقی نکرده،

نحوه مطرح شدنشان فرق کرده است.

 این ها درست ولی بالاخره جایی باید بشود این روند را

معکوس کرد. قطعا کسی نمی آید به جز خود هنرمندان این 

دل سوزی را برایشان بکند. به جای اینکه بگوییم هنرمند برای 

اینکه دیده شود مجبور اســت به مراکز قدرت نزدیک شود و 

مهاجرت کند، بگوییم چطور می شــود که این قدرت را برای 

مثال در خوش نویسی ما در مشــهد ایجاد کنیم. اعتباردهی 

را در مشــهد ایجاد کنیم از راه های مختلف، مثلا با برگزاری 

رویدادهای هنری و رایزنی با سازمان ها.

روی همین برگزاری رویدادهای هنری توقف کنید.

برگزاری یک رویداد در سطح ملی هزینه دارد. اسپانسر 

آن کیست؟ یا بخش خصوصی است یا بخش دولتی.

نتفاع  شود که ا بخش خصوصی زمانی حاضر می 

بیشتری از آن ببرد. چون بخش خصوصی فقط پول 

را می شناسد. بخش خصوصی نداریم که از هنر بخواهد 

انتفاعی ببرد.

 وقتی جمعی دغدغه اش این باشد، نمی تواند بنشیند و 

راه حل های ممکن و تجارب دیگران را بررسی کند؟ نمی شود از 

متخصصان اقتصاد هنر و بازرگانی کمک بگیرد؟

کنم بخش خصوصی خــودش از همان  فکر نمی 

ابتدا وارد شود. باید ابتدا یک جای دیگر ورود کند و 

بخش خصوصی میوه هایش را ببیند، بعد شاید بیاید 

سرمایه گذاری کند. من می گویم ابتدا باید شهرداری 

این کار را بکند. در خیلی از کشورها شهردار نفر اول 

شهر است. اینجا هرچند تقسیم وظیفه شده است ولی 

باز هم گستره عمل شهرداری نسبت به نهادهای دیگر 

بیشتر است و پول هم دارد.

 شهرداری و سازمان های دیگر باید حمایت کنند. درست 

است. بیایید نقش آن ها را قبول کنیم ولی کنار بگذاریم. خود 

هنرمندان چطور می توانند قوی تر باشند؟

باید ذائقه اجتماع تغییر کند. هرجور نگاه کنید هنرمند 

به تنهایی نمی تواند. مثلا چقدر کار دارد که یک روز 

در هفته بنرهای شهر را به هنر اختصاص بدهند و 

آثار هنرمندان را اکران کنند؟ الان کسی اگر وارد 

مشهد شود، هنرمندان را می شناسد؟ چرا درِ خانه 

هر هنرمندی در مشهد یک کاشی نصب نباشد که نشان 

بدهد در این ساختمان یک خوش نویس و یک نقاش 

زندگی می کند و مردم آن محله او را بشناسند. وقتی 

هنرمند شناخته و دیده شود، می تواند تأثیرگذار باشد.

 مقوله ای به نام اقتصــاد هنر داریم که 

در همه دنیا از آن اســتفاده می شود و حتی 

بخش خصوصــی دارد ایــن کار را می کند. 

چگونه می شود ســرمایه گذاران را به سمت 

هنر کشاند؟

باید برای بخش خصوصی بصرفد.

 این درست ولی این صداهای تک به تک

به تنهایی نمی توانند این بخش را مدیریت 

کند. شــما می گویید ما انجمن داریم و قرار 

نیست قشون کشی کنیم. درست است ولی 

حالا که ماجرا آن طور که باید پیش نرفته است 

خود هنرمندان چرا این را از انجمن مطالبه نمی کنند؟

 به خاطر درون گرا بودن هنرمند است و نکته ای که 

باید به آن اشاره کنم این است که خوش نویسی یک 

هنر سنتی است و هنر ملی ما هم هست. جامعه 

ازهرجهت دارد به سرعت به سمت مدرن شدن پیش 

می رود. ولی ما خوش نویسی سنتی را نمی توانیم 

مدرن کنیم؛ اگر بخواهیم مدرنش کنیم، باید از قالب 

سنتی خارجش کنیم که آن وقت یک چیز دیگر می شود 

مثل نقاشی خط. خوش نویسی یک موجود در حال 

نابودی است. اگر کسی دلش برای هنر سنتی ما 

می سوزد و می خواهد از جامعه محو نشود، باید از آن 

حمایت کند. خیلی هنرها محو شده اند و دیگر اثری 

از آن ها نیست. شما الان جایی می بینید که گیوه 

ببافند؟ هنرهای سنتی کم کم دارند محو می شوند و

 از بین می روند.

ــاری ساخته نیست. ــنِ تنها ک ز دســت م دیگر ا

ــد، باید اگــر مــی خــواهــیــد ایــن هــنر بــاقــی بمــان

 حمایتش کنید. وگرنه من به شما قول می دهم بیست 

سال بعد، سی سال بعد دیگر کسی رغبتی به این 

هنر نداشته باشد؛ همان طور که موسیقی سنتی ما 

امروز به آن شدتی که موسیقی پاپ مخاطب دارد،

اقبال ندارد. تا همین جا هم برای این مانده است که 

غول های موسیقی سنتی وجود داشته اند. مشکاتیان 

بوده است، لطفی، علیزاده و شجریان بوده اند که 

توانسته اند نگهش دارند. این ها که یکی یکی کنار 

بروند، آن موسیقی مدرن می آید جایش را می گیرد و 

موسیقی سنتی از بین می رود. من همه دغدغه ام این 

است که از خوش نویسی حمایت کنیم که نمیرد. نباید 

بی تفاوت از کنارش بگذریم. روزبه روز داریم خبره های 

خوش نویسی مان را پیر می کنیم و کنار می روند. این ها 

جایگزین ندارند. اگر استاد امیرخانی نباشد، دیگر 

جایگزینی ندارد.

گپ و گفت با محمد ملک، هنرمند خوش نویس و سرپرست گروه خوش نویسی «ملک»

از خوش نویسی حمایت کنیم که نمیرد
۳شنبه
۱۴۰۱ آذر   ۰۸
۰۴ جمادی الاول ۱۴۴۴
۳۸۲۲ شـــــماره 

نمایشگاه «کیمیای مهر» در حرم مطهر رضوی

ایستگاه 
خبر

چارسوق 
هنر

 انجمن خوش نویسان در 
شهرستان ها یک وزنه محسوب 

نمی شود. انجمن در سطوح 
بالا قدرت دارد چون وزنه ها 
بالا هستند. استاد امیرخانی 
چهره خوش نویسی است و 

اعتبار دارد

 انجمن خوش نویسان در 
شهرستان ها یک وزنه محسوب 

نمی شود. انجمن در سطوح 

 در مشهد خوش نویسانی را 
می شناسم که در اندازه های 
استاد امیرخانی هستند ولی 

چون برای دلشان کار می کنند، 
کسی آن ها را نمی شناسد. این 

آدم ها مظلوم واقع
 می شوند

 در مشهد خوش نویسانی را 
می شناسم که در اندازه های 
استاد امیرخانی هستند ولی 

الهام ظریفیان 

قبل از آنکه با محمد ملک،

گفت و گوی 
ویژه

نویس اهل  هنرمند خوش 

تربت حیدریه که هجده سال 

اســت ساکن مشهد شده 

است، بنشینیم سر میز چوبی گوشه تحریریه 

روزنامه و گفت وگو درباره حال وروز این روزهای 

خوش نویسی در مشهد را شروع کنیم، از من 

«تأثیر این مصاحبه چیست؟» او که  پرسید:

خودش هم از اهالی مطبوعات است، می گوید 

بارها حرف ها و گلایه هایش را در مصاحبه های 

مختلف گفته است. بارها گفته است که به داد 

خوش نویسی برسید، گفته که این هنر که هنر 

ملی ماست و با مذهب و ادبیات ما پیوند 

خورده،در حال فناست اما هیچ وقت دستی 

ــت. با جنس  ــرای حمایت بلند نشده اس ب

گلایه هایش ناآشنا نیستم. حرفش درد دل 

بیشتر هنرمندان است اما در این گفت وگو 

سعی کردیم یک سمت دیگر ماجرا را بکاویم 

و بیشتر درباره مطالبه گر بودن یا نبودن خود 

هنرمندان گفت وگو کنیم.

محمد ملک متولد ۱۳۴۵ در تربت حیدریه است و سال ۶۶ خوش نویسی را در زادگاهش شروع کرده است. بیش از سی سال 

است خط می نویسد و آموزش می دهد. دبیر بازنشسته آموزش وپرورش است اما «کار حیاتی و اصلی» اش خوش نویسی است.

ای کار می کند. ملک  نویسی ملک است که با کمک هنرجویانش چندسالی است به صورت حرفه  او سرپرست گروه خوش 

خوش نویسی را به شکل آزاد در تربت حیدریه شروع کرد ولی بعدها جسته وگریخته با اساتیدی که مدرس انجمن خوش نویسان 

ایران بودند، از جمله استادان علیرضا کدخدایی و احمد قائم مقامی در مشهد و استاد غلامحسین امیرخانی در تهران کار 

کرد. مدرک فوق ممتاز خوش نویسی را از انجمن خوش نویسان گرفت ولی برای گرفتن مدرک استادی اقدامی نکرد. او دو دوره 

از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۱ عضو شورای انجمن خوش نویسان استان خراسان رضوی بود و اکنون آموزش خوش نویسی را به صورت

 آزاد انجام می دهد.
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«شهباز» در جست وجوی هکر بین المللی

ــال  ــرداری سری ــرب ــوی ــص ت

ــاز» ــی «شــهــب ــون ــزی ــوی ــل ت

ــه کـــــارگـــــردانـــــی  ــ ــ ب

ــی  ــوافـ ــا لـ ــدرضـ ــیـ ــمـ حـ

کــنــنــدگــی    تــهــیــه و 

پور  نی  حسین آشتیا میر  ا

به  پور    علینقی ی  و مهد

پایان رسید. این سریال به 

نویسندگی مینا خدیوی در 

ژانر پلیسی معمایی با موضوع 

فضای مجازی و پلیس سایبری در سی قسمت چهل ودودقیقه ای 

تهیه و تولید شده است. این مجموعه تلویزیونی درباره یک گروه 

سایبری است که به دنبال هکری بین المللی هستند. پلیس سایبری با 

اشراف به این فضا با مجرمان برخورد می کند و به داستان مردمی هم 

که از آن ها سوء استفاده شده است و طمعه افراد خلاف کارشده اند،

می پردازد. در مجموعه تلویزیونی «شهباز» آرش مجیدی، علیرضا 

آرا، رضا داوودنژاد، میلاد میرزایی، مهدخت مولایی، نیما نادری و 

فاطیما بهارمست و... نقش آفرینی می کنند. تصویر برداری شهباز 

از بهمن سال گذشته شروع و اوایل آذرماه به اتمام رسید و به دلیل 

محتوای سایبری از جلوه های ویژه رایانه ای زیادی برخوردار است 

و اکنون در مرحله امور فنی پس از تولید قرار دارد.

«رؤیا» و دریافت ۳ جایزه از ونزوئلا

فیلم کوتاه «رؤیا» از مشهد 

موفق به کسب سه جایزه از 

جشنواره «پنج قاره» ونزوئلا 

و حضور در جشنواره های 

«حــقــوق بــشر بارسلونا»

هــای آسیایی  ــم  ــل ــی و «ف

آنــجــلــس، هالیوود» لــس 

شد. جشنواره بین المللی 

«پــــــــنــــــــج قــــــــــاره 

»یک  Five Continents»

جشنواره برخط و ماهانه بین المللی است که در آن فیلم های متنوع از 

سراسر جهان گردهم می آیند تا برای جوایز مختلف جشنواره به رقابت 

بپردازند. جشنواره بین المللی «حقوق بشر بارسلونا» از قدیمی ترین 

و مهم ترین جشنواره های بین المللی حقوق بشر در دنیا ست که 

علاوه بر بخش مسابقه فیلم ها، هرسال دارای برنامه های مختلفی 

مثل مستر کلاس ها، بازارها و سمینارها و… خواهد بود. جشنواره 

بین المللی «فیلم های آسیایی لس آنجلس، هالیوود » با هدف تقویت 

تبادل و همکاری فیلم و فرهنگ آسیایی و هالیوودی، ترویج توسعه 

نوآورانه در صنعت فیلم و پرورش خلاقیت در فیلم سازی در جهان 

تأسیس شده است.

«لوپتو» ۵ میلیاردی شد

بــا گذشت قریب بــه یک 

ماه از آغاز اکران انیمیشن 

سینمایی «لوپتو»، فروش 

یــن انیمیشن با تکیه بر  ا

جذب ۱۸۵ هــزار مخاطب 

کودک و دانش آموز از سراسر 

کشور، به مرز فروش ۵ میلیارد 

تومان رسیده است.«لوپتو»

هم زمان با شروع سال تحصیلی تمرکز ویژه ای بر اکران های مدارس 

داشت و طبق آمار سهم دانش آموزان سراسر کشور از فروش این 

انیمیشن ۳۶ هزار مخاطب و ۷میلیاردو۶۰۰میلیون ریال بوده که 

به عبارتی برابر با ۲۰درصد مخاطبان و ۱۶درصد فروش آن است.

«دِرب» برنده بالون نقره ای «۳ قاره نانت» شد

فیلم سینمایی «دِرب» به 

کارگردانی هادی محقق و 

کنندگی رضا محقق  تهیه 

در سومین حضور جهانی 

بقه  ر بخش مسا ــود د خ

بین الملل چهل و چهارمین 

دوره جشنواره سه قاره در 

نسه برنده  نت فرا شهر نا

جایزه «بالون نقره ای» این 

رویداد سینمایی شد.«دِرب»

روایتگر مأمور اداره برقی است که قرار است برق خانه ای تکَ و 

دورافتاده را وصل کند. هادی محقق، محمد اقبالی و... از جمله 

بازیگران این اثر هستند.


